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طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386

 بر اساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان
مقدمه
«طرح یک فوریتی الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان» که در تاریخ 2/6/1393 اعلام وصول شده بود، با اصلاحاتی در جلسه علنی مجلس در تاریخ یکشنبه 18/8/1393 به تصویب رسید و بر اساس اصل 94 قانون اساسی برای اظهار نظر نزد شورای نگهبان ارسال گردید. 
پیشینه
ماده واحده «قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت» در تاریخ 5/6/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این ماده واحده به دولت اجازه داده شد «... از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج‌سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد...»
قانون مزبور به موجب «قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب۱۳۸۶» مصوب 10/12/1389 از تاريخ اتمام مهلت اجراي آن به مدت پنج سال تمديد گردید.

اما مسئله ای که در رابطه با اجرای «قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت» بوجود آمد، مربوط به حقوق و مزایای کارکنانی است که مطابق شرایط این قانون بازنشسته شده اند. 
به موجب ماده واحده قانون مزبور «پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سي‌سال پرداخت خواهدشد» 
و مطابق تبصره «۴» همین قانون «كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته مي‌شوند از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده‌است بهره‌مند خواهندبود.»
بنابراین در این قانون به نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی این دسته از کارمندان اشاره نشده است و حقوق بازنشستگی این دسته از کارکنان حسب مورد با توجه به اینکه مشمول کدام صندوق بازنشستگی مي‌باشند مطابق با قوانین و مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
از جمله کارکنانی که مطابق شرایط این قانون بازنشسته شده اند یا مي‌شوند مشمولین قانون تأمین اجتماعی هستند ولذا حقوق و مزایای آنان نیز بر اساس قانون تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد. این امر در تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی مشخص شده است. بر اساس تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي «مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت شده، ظرف آخرين دو سال پرداخت بيمه» ملاك تعيين مستمري است.
حال با توجه به اینکه این تبصره «آخرین دو سال پرداخت بیمه» را ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار داده است در عمل این ابهام به وجود آمد که منظور از «آخرین دو سال» دو سال آخر خدمت واقعی کارکنانی است که مطابق قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده اند (یعنی سنوات 24 و 25) و یا دو سال آخر سنوات ارفاقی که دولت به جای کارکنان مشمول قانون مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است
 (یعنی سنوات 29 و 30).
ابهام مزبور منجر به ارائه طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی شد تحت عنوان «طرح استفساریه تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی»که در تاریخ 14/7/1392 به تصویب مجلس مجلس شورای اسلامی رسید. (فارغ از شکایات ارسالی به دیوان عدالت اداری و درنهایت صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) به موجب این استفساریه، مستمری بازنشستگان موضوع ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی باید بر اساس میانگین بیمه‌پردازی دو سال آخر (سال 29 و 30) محاسبه گردد. به عبارتی به موجب این استفساریه حقوق بازنشستگی آن دسته از کارکنانی که مطابق قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده اند براساس دو سال آخر سنوات ارفاقی که دولت به جای کارکنان مشمول قانون مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است (یعنی سنوات 29 و 30) پرداخت خواهد شد. 
شورای نگهبان در خصوص این استفساریه اینگونه اظهار نظر نمود:
«با توجه به نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان
 از اصل 73 قانون اساسی، طرح فوق‌الذکر تفسیر نیست بلکه قانون‌گذاری است، لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد»
حال مجلس مجدداً به منظور حل این مسئله اقدام به تصویب ماده واحده ای نموده است که بر اساس آن «سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به برقراری حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب 5/6/1386) بر اساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند؛ به نحوی که در شرایط برابر، پرداختی به این اشخاص از بازنشستگانی که همزمان با آنان با سی سال سابقه بیمه‌پردازی بازنشسته شده‌اند، بیشتر نگردد.»
بررسی و تبیین
آنچه که در خصوص این طرح حائز اهمیت مي‌باشد بارمالی ناشی از آن است که دربردارنده دو مسئله است. مسئله اول مشتمل بر این است که آیا طرح حاضر دارای بارمالی است؟ و اگر دارد ناشی از چیست؟ مسئله دوم نیز در خصوص منبع ارائه شده جهت تأمین بارمالی ناشی از این طرح است که نیازمند بررسی مي‌باشد.
اما در خصوص مسأله نخست باید گفت که بر اساس تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي «مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت شده، ظرف آخرين دو سال پرداخت بيمه» ملاك تعيين مستمري است و در واقع آن سال هايي مد نظر مي‌باشد كه بيمه شده مزد و حقوق دريافت كرده و بر اساس آن حق بيمه پرداخته است. در نتيجه نمي‌توان سال هايي را كه بيمه شده مزد و حقوق نمي‌گيرد را ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی دانست.
همچنين مطابق بند «5» ماده (2) قانون تأمين اجتماعي، «مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود» و بنابراين «مزد يا حقوق بيمه‌شده» كه در تبصره ماده (77) مبناي پرداخت مستمري بازنشستگي قرار گرفته است، آن وجوهي است كه در مقابل كار و خدمت واقعي به بيمه شده پرداخت شده‌است. در حالي كه در سنوات ارفاقي چنين كار و خدمتي اساساً انجام نگرفته‌است؛ لذا براساس بند «5» ماده (2) و تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي، آخرين دو سال خدمت واقعي بازنشستگان مبناي پرداخت مستمري بازنشستگي است نه دو سال آخر دوره ارفاقي. فلذا پیش بینی پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی به جای دو سال آخر خدمت واقعی منجر به افزایش حقوق بازنشستگی این دسته از کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی و در نتیجه ایجاد بارمالی جدید برای سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد. 
از همین رو مجلس در انتهای مصوبه خود به نحوه تأمین بارمالی جدید پرداخته است. به موجب ذیل مصوبه حاضر «بار مالی این قانون از محل وجوه دریافتی موضوع تبصره (1) و (2) قانون مذکور تأمین می‌شود.»
اما در خصوص مسأله دوم، یعنی نحوه تأمین بارمالی، تبصره «1» قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سال‌های آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد.»

 همچنین بر اساس تبصره (2) این قانون «سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه‌ی سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره یک تأمین و به صندوق‌های مذکور پرداخت خواهد شد.»
همانگونه که مشاهده مي‌شود، «پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی» به عنوان محل تأمین بار مالی ناشی از طرح حاضر در نظر گرفته شده است. در این خصوص این نکته قابل توجه است که با عنایت به توضیحات پیش گفته تاکنون آنچه که بر اساس تبصره «1» قانون بازنشستگی پیش از موعد قابل تأمین بوده است پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت واقعی (سنوات 24 و 25) است و لذا طرح حاضر دولت را ملزم خواهد کرد که از این پس اعتبار بیشتری برای پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون تأمین اجتماعی پیش بینی نماید و این امر نمي‌تواند طریقه تأمین هزینه جدید محسوب شود.
در این خصوص به موجب نظریه تفسیری شماره 91/30/49749 مورخ 23/12/1391 شورای نگهبان از اصل 75 قانون اساسی «درج عبارت ... «پیش‌بینی در بودجه سنواتی» ... اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا هزینه جدید مذکور در اصل 75 قانون اساسی محسوب نمی‌گردد.» 
بنابراین حکم مذکور در ذیل ماده واحده نمي‌تواند تأمین کننده بار مالی این طرح محسوب شود و لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی مي‌باشد. 
اظهار نظر کارشناسی درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از
 اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی
مقدمه
طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی که دو فوریت آن در جلسه یکشنبه مورخ 18/8/1393 به تصویب رسید پس از بررسی در کمیسیون تخصصی مربوطه (کمیسیون قضائی حقوقی) در جلسه علنی مورخ 25/8/1393 به تصویب رسید که در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
تبیین و بررسی موضوع 
ماده (1)
به موجب این ماده رئیس قوه قضائیه مکلف شده وزیر دادگستری را از میان «حقوقدانان» به رئیس جمهور معرفی نماید. در این خصوص ممکن است این مسئله مطرح شود که تعیین شرط «حقوقدان» بودن برای وزیر دادگستری مغایر صلاحیت و اختیار رئیس قوه قضائیه در اصل 160 قانون اساسی مبنی بر پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور مي‌باشد. چرا که به موجب اصل مزبور وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد مي‌کند انتخاب مي‌شود و با توجه به اینکه در این اصل واژه «کسان» واجد اطلاق و عموم مي‌باشد، تضییق نمودن آن منجر به محدود نمودن صلاحیت رئیس قوه قضائیه خواهد شد.
اما از سوی دیگر به نظر مي‌رسد منظور اصل 160 قانون اساسی این بوده است که وزیر دادگستری باید از میان افرادی انتخاب شود که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد مي‌کند و در مقام بیان اینکه فرد مزبور باید دارای چه شرایطی باشد و یا اینکه نمي‌توان برای وی ضوابطی تعیین نمود نبوده است. علاوه براین تعیین شرایط برای افراد جهت تصدی مقامات خاص به این صورت که صرفاً شرایط عامی برای تصدی آن مقام مقرر شود مغایر و محدود کننده صلاحیت مقام صالح در انتخاب افراد جهت تصدی مناصب نیست. به عنوان مثال در صورتی که مجلس برای سایر وزارء شرایط کلی تعیین نماید (همانگونه که برای برخی از وزراء تعیین گردیده است) نمي‌توان آن را مغایر صلاحیت رئیس جمهور در انتخاب وزراء دانست. به عبارت دیگر تعیین شرایط در صورتی مي‌تواند محدود کننده صلاحیت مرجع صالح جهت تعیین آن مقام محسوب شود که اختیار وی با توجه به شرایط در نظرگرفته شده محدود به موارد خاص شود. در حالی که در حکم این ماده چنین امری واقع نمي‌شود.
اشکال دیگری که در خصوص این ماده مي‌تواند مطرح شود ابهام در مفهوم «حقوقدان» است. زیرا ممکن است در تعیین مصادیق چنین مفهومی تردید شود که آیا منظور از «حقوقدان» صرفاً دانش آموختگان رشته حقوق مي‌باشد و یا شامل اشخاص دیگر نظیر دارندگان پایه قضائی، اگر چه دانش اموخته رشته حقوق نباشند، نیز مي‌شود. در این خصوص نیز به نظر مي‌رسد با توجه به فهم عرفی از حقوقدان بودن و صلاحیت رئیس قوه قضائیه در معرفی چنین فردی و نهایتاً رأی اعتماد مجلس، ابهامی در این رابطه وجود نداشته باشد.
ماده (2)
این ماده در مقام تعیین برخی مصادیق مسائل مربوط به رو‌ابط قوّه قضاييه با قوّه مجريه و قوّه مقننه مي‌باشد: 
1- به موجب بند «الف» این ماده ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها برعهده وزیر دادگستری گذاشته است. باتوجه به اینکه مسئولیت ارائه لوایح قضائی به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها مي‌تواند از جمله مسائل مربوط به رابطه قوه قضائیه با قوای دیگر باشد که وزیر دادگستری مسئولیت آن را مطابق اصل 160 برعهده دارد، فاقد ایراد است. 
2- به موجب بند «ب» این ماده برخی از امور مربوط به رابطه بین قوه قضائیه و قوه مقننه به وزیر دادگستری محول شده است. نظیر دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه. این موارد را نیز مي‌توان در واقع از جمله مصادیق مسائل مربوط به رو‌ابط قوّه قضاييه با قوّه مقننه موضوع اصل 160 دانست و لذا از این حیث مغایرتی با اصل 160 و سایر اصول قانون اساسی نظیر اصل 57 ندارد. اما مسئله ای که در خصوص این بند وجود دارد این است که وزیر دادگستری به اعتبار نمایندگی قوه قضائیه مسئولیت اینگونه موارد را خواهد داشت و لذا مي‌بایست در واقع مطابق با نظر و هماهنگ با قوه قضائیه در مقام انجام چنین وظایفی باشد لیکن بند مزبور از جهت اینکه مشخص ننموده است وزیر دادگستری انتقال دهنده نظر رئیس قوه قضائیه مي‌باشد یا خیر واجد ابهام است.
3- در بند «پ» نیز تعدادی از مسائل مربوط به رابطه قوه قضائیه با قوه مجریه مشخص شده است و براساس آن پیگیری این مسائل برعهده وزیر دادگستری نهاده شده است و لذا با توجه به اینکه این موارد نیز از جمله مصادیق موضوع اصل 160 قانون اساسی است فاقد ایراد به نظر مي‌رسد.
4- بند «ت» هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه را برعهده وزیر دادگستری نهاده است.
در ارتباط با این ماده دو موضوع از یکدیگر قابل تفکیک مي‌باشد. یکی هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد که مي‌تواند از جمله مصادیق مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا محسوب و لذا در زمره مسئولیت های وزیر دادگستری قرار بگیرد و دیگری اجرای مفاد این موارد است. در صورتی که هماهنگی صرفاً ناظر به تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد باشد و اجرای مفاد این قراردادها به صورت مستقل برعهده وزیر دادگستری نهاده شده باشد به دلیل اینکه اجرای این اسناد در واقع از جمله صلاحیت های قوه قضائیه محسوب مي‌شود قرار دادن آن در صلاحیت وزیردادگستری مغایر اصول متعددی از قانون اساسی نظیر اصول 160، 156 و 61 مي‌باشد و لیکن در صورتی که هماهنگی مذکور در صدر بند ناظر به اجرای مفاد این قراردادها نیز باشد فاقد ایراد است. لذا به نظر مي‌رسد حکم مذکور در ذیل این بند مربوط به «اجرای مفاد» قراردادها واجد ابهام باشد.
نهایتاً پیشنهاد مي‌شود عبارت ذیل بند «ت» (با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه) در ذیل اصل ماده (2) اضافه شود تا به منظور رفع برخی ایرادات و ابهامات موجود، رعایت این موارد ناظر به کلیه موارد مذکور در این بند باشد. 
ماده (3) 

به موجب این ماده آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیارهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط‌به تصویب هيات‌وزیران است، پس از تایید رییس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هيأت‌دولت ارائه می‌شود. 
برخی از موارد مذکور در این ماده را نیز مي‌توان در زمره مسائل مربوطه به رابطه قوه قضائیه با قوه مجریه محسوب نمود چرا که مواردی موضوع این حکم قرار گرفته است که منوط به تصویب هیأت وزیران مي‌باشد و لذا ذیل اصل 160 قرار گرفته و مغایرتی با این اصل ندارد. لیکن عنوان «برنامه‌های قوه قضائیه» با توجه به اینکه چنین برنامه هایی مشخص بوده و اصولا منوط به تصویب آن در هیأت وزیران نمي‌باشد، واجد ایراد بوده و مغایر اصول مربوط به استقلال و وظایف قوه قضائیه (اصول 61، 156، 157 و 158) است.
ماده (4)
به موجب بخش نخست از این ماده، وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط‌به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. در این خصوص با توجه به اینکه سؤال نمایندگان در رابطه با مسئولیت وزیردادگستری درقبال مسائل مربوط‌به روابط قوه قضائیه با سایر قوا مي‌باشد و به موجب اصل 160 قانون اساسی این موارد در صلاحیت وزیر دادگستری مي‌باشد فاقد ایراد به نظر مي‌رسد. 
لیکن به موجب بخش دوم این ماده وزیر دادگستری همچنین موظف شده به سوالات نمایندگان مجلس درخصوص مسائل مختلف مربوط‌به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.
در این خصوص با توجه به اینکه اولاً ابزارهای نظارت مجلس بر قوه قضائیه مشخص بوده (تحقیق و تفحص، اظهار نظر و کمیسیون اصل 90) و این امر شامل سؤال نمایندگان از قوه قضائیه نمي‌باشد و ثانیاً چنین موضوعی در صلاحیت وزیر دادگستری نیست مغایر اصول متعددی از قانون اساسی نظیر اصول 61، 88 و 160 مي‌باشد.
ماده (5)
این ماده مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه را مکلف می‌کند تا اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند. این تکلیف در راستای حکم مذکور در ماده (4) پیش بینی شده است.
این ماده علاوه بر اینکه به تبع ایراد وارده به ذیل ماده (4) واجد ایراد است با توجه به اینکه تشکیلات قوه قضائیه زیر نظر رئیس قوه قضائیه بوده و هیچگونه تکلیفی نسبت به وزیر دادگستری ندارند، ایجاد تکلیف برای مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه به پاسخگویی در مقابل وزیر دادگستری مغایر اصولی از قانون اساسی نظیر اصول 61، 157 و 160می باشد.
همچنین تبصره ماده (5) نیز به تبع ایراد وارده به این ماده مغایر اصول مزبور مي‌باشد.
ماده (6)
این ماده به رئیس قوه قضائیه این اختیار را می‌دهد تا بتواند امور مالی، اداری و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض نماید. این تفویض سالب اختیارات رئیس قوه نمی‌شود و وزیر دادگستری نیز بایستی هماهنگی‌های لازم را در اداره این امور با رئیس قوه قضائیه به عمل آورد. در خصوص این ماده مسئله ای که وجود دارد این است که مطابق ذیل اصل 160 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. روشن است قید غیر قضات تنها برای اختیارات استخدامی در اصل 160 ذکر شده است و در مورد اختیارات مالی و اداری تاثیری ندارد. به عبارت دیگر رئیس قوه قضائیه مي‌تواند اختیارات اداری و مالی قوه را به وزیر دادگستری تفویض نماید و نه صرفاً امور مالی و اداری غیرقضات. لیکن به موجب ماده حاضر تفویض اختیار در امور مالی و اداری نیز محدود به غیر قضات شده است و از این جهت حکم مذکور در ذیل اصل 160 مبنی بر صلاحیت رئیس قوه قضائیه در تفویض اختیارات اداری و مالی به وزیر دادگستری را تضییق نموده است. بنابراین این ماده از این جهت ابهام دارد که آیا رئیس قوه قضائیه تمام اختیارات مالی و اداری را مطابق اصل 160 قانون اساسی تفویض کرده است یا تنها بخش مربوط به غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض مي‌نماید. 
ماده (7)
این ماده به رئیس قوه قضائیه این اختیار را می‌دهد در صورتی که وزیر دادگستری دارای عملکرد سوئی بود گزارش آن را جهت تصمیم مقتضی به رئیس جمهور تقدیم کند. در این خصوص مسئله ای که وجود دارد این است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عزل وزرا تنها به دو صورت امکان‌پذیر است. یکی از طریق استیضاح نمایندگان مجلس و رای عدم اعتماد آن‌ها براساس اصل 89 قانون اساسی و دیگری عزل توسط رئیس جمهور به استناد اصل 136 قانون اساسی. لذا رئیس قوه قضائیه امکان عزل مستقیم وزیر دادگستری را ندارد و در صورت عدم رضایت از عملکرد وی براساس این ماده می‌تواند گزارشی را در این خصوص به رئیس جمهور بدهد تا ایشان در صورت صلاحدید وزیر را عزل کند. بنابراین با توجه به اینکه این ماده تکلیفی برای رئیس جمهور ایجاد نمی‌کند و صرفا ارائه گزارشی است که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور ارائه می‌کند و اختیار عزل یا عدم عزل وزیر همچنان در صلاحیت رئیس جمهور خواهد بود، از این جهت ایرادی به ماده وارد نیست.
ماده (8) 
به موجب این ماده آیین‌نامه اجرایی این قانون بايد از سوي وزارت دادگستری تهيه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
مسأله حائز اهمیتی که در خصوص این ماده وجود دارد این است که رئیس قوه قضائیه با توجه به شان ریاستی قوه و اعمال مدیریت بر آن و براساس مجموعه صلاحیت‌ها و وظایفی که براساس اصل 158 قانون اساسی و همچنین اصول دیگر آن قانون نظیر اصل 156 بر عهده دارد می‌تواند در حوزه مسائل قضایی وضع آیین‌نامه نماید. موضوع این مصوبه نیز در عمده موارد قضایی بوده و لذا لازم است آیین‌نامه اجرایی آن توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب برسد. اما در خصوص تهیه ابتدایی چنین آئین نامه ای توسط وزیر دادگستری در صورتی که به معنای الزام تصویب چنین آئین نامه ای توسط ئیس قوه قضائیه باشد واجد ایراد است. لذا ماده مزبور از این جهت واجد ایراد است. 
اصلاح اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس
مقدمه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/7/1393 به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح – مصوب ۱۳۸۱ – اقدام به اصلاح «اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس» نموده و در راستای اجرای اصل 85 قانون اساسی نزد شورای نگهبان ارسال کرده است که در این گزارش به بررسی این اصلاحیه خواهیم پرداخت.
پیشینه موضوع
به موجب ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح – مصوب ۱۳۸۱ – «اساسنامه سازمان
 و شركتهايي كه توسط سازمان مطابق ماده (3)
 اين قانون‌ تشكيل مي‌گردند به وسيله وزارت
 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و پس از ‌تأييد فرماندهي كل قوا، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.»
در این راستا «اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح» در تاریخ 25/9/1383 به تصویب هیأت وزیران و پس از تأیید شورای نگهبان نهایتاً در تاریخ 29/9/1388 به تأیید فرماندهی کل قوا رسید. 
به موجب ماده (6) این اساسنامه
 چهار شرکت با سرمايه و دارايي هاي منقول و غيرمنقول خود به عنوان شرکت های زیرمجموعه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح شناخته شدند که از جمله آنها «شركت صنايع هوايي قدس» مي‌باشد. 
بر همین اساس «اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس» در تاریخ 7/9/1386 به استناد ماده (۴) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح – مصوب ۱۳۸۱ – توسط هیأت وزیران به تصوب رسید و از سوی شورای نگهبان نیز مورد تأیید قرار گرفت.
 
حال هیأت وزیران به موجب مصوبه مورخ 23/6/1393 به استناد ماده (4) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح اقدام به اصلاح اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس نموده است و در راستای اجرای اصل 85 قانون اساسی نزد شورای نگهبان فرستاده است.
بررسی و تبیین
به موجب مصوبه هیأت وزیران در ماده (1) «اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس» عبارت "شرکت صنایع هوایی قدس" به عبارت "شرکت صنایع طراحی و ساخت هواپیماهای سبک" اصلاح مي‌شود. 
در این خصوص باتوجه به اینکه صرفاً عنوان "شرکت صنایع هوایی قدس" به "شرکت صنایع طراحی و ساخت هواپیماهای سبک" تغییر یافته است فاقد ایراد مغایرت با قانون اساسی است و لکن نکته قابل تذکری که وجود دارد این است که به موجب ماده (6) «اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح» که در تاریخ 25/9/1383 به تصویب هیأت وزیران و در تاریخ 29/9/1388 به تأیید فرماندهی کل قوا نیز رسیده است، «شركت صنايع هوايي قدس» بعنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح شناخته شده است و لذا مناسب بود درصورت اصلاح عنوان شرکت مزبور، ماده (6) «اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح» نیز مورد اصلاح قرار مي‌گرفت.
‌اظهارنظر کارشناسی در خصوص اصلاح اساسنامه‌ شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
مقدمه
اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان نخستین بار در تاریخ 11/03/1339 به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین قبل از انقلاب رسید. پس از آن اساسنامه جدیدی در تاریخ 26/12/1347 به استناد ماده (3) قانون تأسيس وزارت آب و برق مصوب 16/12/1347
 و ماده (2) قانون تأسيس شركت‌هاي بهره‌برداري از اراضي‌زير سدها مصوب 30/2/1347
 به تصویب كميسيون‌هاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين سابق رسید.
اساسنامه شرکت مذکور مجدداً طی تصویب نامه شماره‌"9654ت‌28263ه" مورخ 12/3/1382
 با استناد به ماده (4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379-
 تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس تبصره ماده (6) اساسنامه مذکور، تغيير سرمايه این شرکت‌ها با رعايت قوانين مربوط و پس از تأييد مجمع عمومي فوق‌العاده و با تصويب هيأت‌ وزيران امکان‌پذیر خواهد بود.
بر همین مبنا هیأت وزیران تاکنون دو مرتبه اقدام به اصلاح ماده (6) اساسنامه سازمان مذکور نموده است، و از این طریق در جلسات مورخ 11/6/1386
 و 20/1/1391
، سرمایه این شرکت‌ را افزایش داده است. لازم به ذکر در هر دو مورد، شورای نگهبان مصوبه هیأت وزیران را تأیید نموده است.
در اصلاح حاضر، مشابه دو اصلاحیه قبلی، هیأت وزیران قصد دارد تا با اصلاح ماده (6) اساسنامه این شرکت اقدام به افزایش سرمایه آن نماید که از این جهت مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
‌اظهارنظر کارشناسی در خصوص اصلاح اساسنامه‌ شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های کشور
 (شرکت های آب منطقه ای استانهای؛ آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد)
مقدمه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1393 به استناد «ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳77 ـ»
 اقدام به اصلاح ماده (6) برخی از اساسنامه های شرکت های سهامی آب منطقه ای استان های کشور با موضوع اصلاح سرمایه این شرکت‌ها نموده است که در راستای اجرای اصل 85 قانون اساسی نزد شورای نگهبان ارسال شده است.
بررسی و تبیین
شرکت‌های آب منطقه‌ای را باید به عنوان یکی از دست‌اندرکاران اصلی بخش آب در کشور دانست. این شرکت‌ها امروزه وابسته به وزارت نیرو بوده و مشغول به فعالیت در حوزه صنعت آب در کشور می‌باشند و تصدی بخشی از امور را در سطح استان‌های زیر نظر خود برعهده دارند.
علی‌رغم اینکه اساسنامه برخی از این شرکت‌ها توسط مجلسین سابق (پیش از انقلاب) به تصویب رسیده است، پس از انقلاب اسلامی و به استناد ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب – مصوب 1361-
 مجلس شورای اسلامی اجازه تأسیس و تشکیل این قبیل شرکت‌ها را به هیأت وزیران اعطا کرد و هیأت وزیران نیز اقدام به تأسیس تعدادی از این شرکت‌ها نمود.
ماده (4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379-
 نیز به دولت امکان تأسیس و ادغام این قبیل شرکت‌ها را داد و بر طبق همین ماده هیأت وزیران در جلسه‌های مورخ 14/12/1381 و 27/2/1382 به پیشنهاد وزارت نیرو اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، تهران، خراسان، سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، گیلان، مازندران و گلستان، هرمزگان، یزد و سازمان آب و برق خوزستان را به تصویب رسانید.
قانون «تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان و تبديل شركت‌هاي آب منطقه‌اي كه بيش از يك استان را در بر مي‌گيرد به شركت آب منطقه‌اي استان ذي‌ربط» مصوب 26/12/1383 نیز یکی دیگر از مصوباتی است که صراحتاً اجازه تأسیس شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی را به دولت داد.

بر این اساس دولت در مورخه 18/3/1384 اقدام به تصویب اساسنامه تعدادی از شرکت‌های فوق‌الذکر نمود و شورای نگهبان نیز در تاریخ 27/5/1384 این مصوبات را تأیید نمود.
ماده (6) همه این اساسنامه‌ها در مقام تعیین میزان سرمایه این شرکت‌ها مقرر می‌دارد:
«سرمايه شركت مبلغ ده ميليون (000ر000ر10) ريال مي‌باشد كه به ده سهم يك ميليون ريالي‌ منقسم شده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد و پرداخت شده ‌است.»
تبصره این ماده نیز تغيير سرمايه این شرکت‌ها را با رعايت قوانين مربوط و پس از تأييد مجمع عمومي فوق‌العاده و با تصويب هيأت‌ وزيران امکان‌پذیر نموده است.
بر همین مبنا هیأت وزیران تاکنون دو مرتبه اقدام به اصلاح ماده (6) نموده، و از این طریق در جلسات مورخ 11/6/1386
 و 20/1/1391
، سرمایه این شرکت‌ها را افزایش داده است. لازم به ذکر در هر دو مورد، شورای نگهبان عدم مغایرت مصوبه هیأت وزیران را تأیید نموده است.
در اصلاحات حاضر نیز، مشابه دو اصلاحیه قبلی، هیأت وزیران قصد دارد تا با اصلاح ماده (6) اساسنامه این شرکتها اقدام به افزایش سرمایه آنها نماید ولذا ضمن بیان سرمایه جدید این شرکتها، به محل تأمین این افزایش سرمایه پرداخته است که از این جهت مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
مقدمه
مصوبه حاضر در مقام اصلاح «اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران» و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
، در جلسه مورخ 23/7/1393 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در راستای اجرای اصل 85 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
تبیین و بررسی
به نظر مي‌رسد «شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران» در سال 1368 به استناد بند «ز» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه
 ایجاد شده است. اساسنامه شرکت مزبور در تاریخ 30/4/1382 بر اساس ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 به تصویب هیأت وزیران رسید که به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، اصلاح آن نیز در صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد و پیش از این سه بار مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است. 
مصوبه حاضر به اصلاح ماده (6) اساسنامه مزبور پرداخته است که به افزایش سرمایه شرکت یاد شده و محل تأمین این افزایش سرمایه اختصاص دارد و از این حیث مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان
مقدمه
«اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان» به استناد «ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳77 ـ» در تاریخ 23/7/1393 به تصویب هیأت‌وزیران رسیده كه در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
پيشينه موضوع
پیشینه «شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان» به «سازمان عمران سیستان» برمی‌گردد که به‌موجب «قانون اجازه تصویب اساسنامه سازمان عمران سیستان» مصوب 28/9/1369 مجلس شورای اسلامی اجازه تصویب اساسنامه آن به دولت داده شد و هیأت‌وزیران در تاریخ 9/4/1370 اساسنامه سازمان مذکور را تصویب نمود. سپس به‌موجب مصوبه مورخ 24/3/1382 شورای‌عالی اداری، «سازمان عمـران سيستـان به شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان تغيير نام» یافت و «وزارت نيرو مكلف» شد «حداكثر ظرف مدت يك‌ماه با انجام اصلاحات لازم در اساسنامه سازمان عمران سيستان، اساسنامه شركت توسعه منابع آب و خاك سيستان را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند». بر همین اساس و در تاریخ 8/4/1382، هیأت‌وزیران «به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ» که اجازه «اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها» را به دولت داده است و با اصلاح «اساسنامه سازمان عمران سیستان»، به تصویب «اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان» مبادرت ورزید. اساسنامه اخیرالذکر در تاریخ 10/12/1382 «به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ»
 و در تاریخ 27/8/1383 جهت ترتیب‌اثردادن به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. آخرین اصلاحیه «اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان» نیز به‌وسیله مصوبه مورخ 11/6/1386 هیأت‌وزیران و «به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ»
 صورت گرفته است که اجازه «اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها» را به دولت داده است. به‌موجب اصلاحیه مذکور، ماده (6) اساسنامه 
 که میزان سرمایه شرکت را مشخص می‌کرد، بدین‌ترتیب اصلاح شد: «ماده ۶- سرمايه شركت عبارت است از مبلغ سي‌وهشت ميليارد و هشت‌صد و سي‌ونه ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۸۳۹/۳۸) ريال كه به سه ميليون و هشت‌صد و هشتاد و سه هزار و نه‌صد (۹۰۰/۸۸۳/۳) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد».

هیأت‌وزیران در اصلاحیه کنونی خود نسبت به «اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان»، اقدام به اصلاح و افزایش میزان سرمایه شرکت مزبور از «سي‌وهشت ميليارد و هشت‌صد و سي‌ونه ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۸۳۹/۳۸) ريال» به «نود و دو میلیارد و نه‌صد و پنجاه‌وهشت میلیون و هفت‌صد هزار (000/700/958/92) ریال» نموده و اعلام کرده که «افزایش سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین شده است». لذا به نظر می‌رسد مستندات تصویب و اصلاح «اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان» موجه بوده و مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
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�. به موجب تبصره ۱ و 2 ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد، سهم صندوقهاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از سوی دولت تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت خواهدشد.


�. نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان در خصوص اصل 73 قانون اساسی :


«1- مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌‌شود....»


�. در بودجه سال جاری (1393) مطابق بند «د» تبصره 19 «بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمديد آن در دستگاه‌هاي اجرائي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. اجراي اين حكم از محل اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌ها يا صرفه‌جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌رسد، قابل تأمين و پرداخت است.»


�. سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح


�. ماده 3- شركت‌ها و واحدهاي صنعتي و تحقيقاتي وزارت كه فعاليت آنها در زمينه‌امور مذكور در ماده (۱) اين قانون است به سازمان ملحق و حسب مورد به تابعيت يا ‌وابستگي آن در مي‌آيند و مطابق اين قانون و مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره‌مي‌شوند


‌تبصره - به وزارت اجازه داده مي‌شود در چارچوب اهداف و وظايف سازمان و به‌منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به ويژه در فن‌آوريهاي جديد و استراتژيك و خريد‌اقلام مورد نياز پس از تصويب هيأت وزيران و با كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا،‌ نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي وابسته به سازمان با مشاركت طرفهاي داخلي و‌خارجي اقدام كند.


�. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح


�. ماده 6 ـ شركت هاي زير با سرمايه و دارايي هاي منقول و غيرمنقول خود در زيرمجموعه سازمان قرار مي‌گيرند


1ـ شركت صنايع هواپيمايي ايران (صها)


2ـ شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران (پنها)


3ـ شركت صنايع هواپيماسازي ايران (هسا)


4ـ شركت صنايع هوايي قدس


�. لازم به ذکر است که اساسنامه مزبور ابتدائاً در تاریخ 9/5/1384 به تصویب هیأت وزیران رسید که با توجه به ایرادات شورای نگهبان نهایتاً در تاریخ 7/9/1386 اصلاح و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.


�. ماده 3 - به وزارت آب و برق اجازه داده مي‌شود كه در اجراي وظايف موضوع بندهاي الف - ب - ه - و - ماده يك اين قانون مؤسساتي را كه طبق‌اصول بازرگاني اداره خواهند شد به وجود آورد.


‌اساسنامه مؤسسات مزبور از طرف وزارت آب و برق تهيه و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.


�‌. ماده 2 - اساسنامه شركتهاي دولتي مذكور و همچنين هر گونه تغيير در اساسنامه سازمانها و شركتهاي تابعه وزارت آب و برق و يا تبديل سازمانها به‌شركتهاي دولتي يا مختلط كه اكثريت سرمايه آنها متعلق به دولت است بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارايي و‌استخدام مجلسين قابل اجرا خواهد بود.


�.هيأت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 1381.12.14 و 1382.2.7 بنا به پيشنهاد شماره69432.20.100 مورخ 1381.12.11 وزارت نيرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379-، اساسنامه شركت‌هاي آب‌منطقه‌اي آذربايجان شرقي و اردبيل‌، آذربايجان غربي‌، اصفهان و چهارمحال و بختياري‌، تهران‌، خراسان‌،سيستان و بلوچستان‌، غرب‌، فارس‌، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، كرمان‌، گيلان‌، مازندران و گلستان‌،هرمزگان‌، يزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح ذيل تصويب نمود:�اساسنامه شركت سهامي‌آب منطقه‌اي‌...


فصل اول - كليات و سرمايه 


ماده 1- نام شركت‌، شركت سهامي‌آب منطقه‌اي‌.............. . سازمان آب و برق خوزستان مي‌باشد كه ازاين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود.�ماده 2- هدف شركت‌، انجام فعاليت‌هاي تصدي وزارت نيرو در امور آب در حوزه عمل شركت است‌.


ماده 3- مركز اصلي شركت‌، شهر............................خواهد بود.


ماده 4- نوع شركت سهامي‌ (خاص‌) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و طبق اصول بازرگاني ومقررات اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مالي‌، معاملاتي و استخدامي‌خود اداره مي‌شود.


ماده 5- مدت شركت نامحدود است‌.


ماده 6- سرمايه شركت عبارتست از مبلغ‌.....................ريال كه به‌....................سهم ........ ريالي‌منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد.


تبصره - تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط پس از تأييد مجمع عمومي فوق‌العاده با تصويب‌هيأت وزيران انجام مي‌گيرد........


�. ماده 4- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي وبهره‌وري و اداره مطلوب شركتهایي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردنزمينه واگذاري شركتهایي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخشغيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمانشركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقالوظايف، نيروي انساني، سهام و دارائي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايتموارد ذيل اقدام كند.


�. هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/101332 مورخ 15/12/1385 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:


ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي، موضوع تصويب نامه شماره 9654/ت28263هـ مورخ 12/3/1382 به شرح زير اصلاح مي‌شود


.....


14- شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان:


سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (000ر000ر020ر062ر12) ريال كه به (000ر202ر206ر1) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد


...


�. هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/18363 مورخ 26/2/1389 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب نمود


ماده (6) اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه‌اي به شرح زير اصلاح مي‌شود


.....


2 - شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان(تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386) 


سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (000ر780ر905ر157ر16) ريال كه به (578ر790ر615ر1) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد .


�. قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت


‌موضوع استفساريه:


‌آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ازجمله موسساتي را كه‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه درهر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است،‌يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيأت وزيران مي‌باشد؟


‌نظر مجلس:


‌ماده واحده - هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيأت دولت واگذار شده است، چون تغيير‌نظر دولت محسوب مي‌شود با هيأت وزيران است.


�. ماده 32 - وزارت نيرو مي‌تواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي را به صورت شركتهاي بازرگاني رأساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و شركتهاي مذكور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود.


وزارت نيرو مي‌تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده كند.


�. ماده 4- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي وبهره‌وري و اداره مطلوب شركتهایي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردنزمينه واگذاري شركتهایي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخشغيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمانشركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقالوظايف، نيروي انساني، سهام و دارائي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايتموارد ذيل اقدام كند.


�. «ماده‌ واحده- به‌ وزارت‌ نيرو اجازه‌ داده‌ مي‌شود نسبت‌ به‌ تبديل‌ شركتهاي‌ آب‌ منطقه‌اي‌ كه‌ بيش‌ از يك‌ استان‌ را در بر مي‌گيرد به‌ شركت‌ آب‌ منطقه‌اي‌ استان‌ ذي‌ربط‌ و در استانهايي‌ كه‌ شركت‌ آب‌ منطقه‌اي‌ تشكيل‌ نشده‌ است‌، نسبت‌ به‌ تبديل‌ ادارات‌ كل‌ امور آب‌ استانها به‌ شركتهاي‌ آب‌ منطقه‌اي‌ استان‌ ذي‌ربط‌ با مأموريت‌ انجام‌ وظايف‌ عملياتي‌ مديريت‌ منابع‌ آب‌ در محدوده‌ هر استان‌ با وظايف‌ و اختيارات‌ يكسان‌ و بهره‌برداري‌ و حفاظت‌ از منابع‌ آب‌ و تأسيسات‌ آبي‌ استان‌ از طريق‌ واگذاري‌ وظايف‌ غيرحاكميتي‌ مربوط‌ طبق‌ قانون‌ توزيع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 16/12/1361 و رعايت‌ اصول‌ چهل‌ و چهارم‌ (44) و چهل‌ و پنجم‌ (45) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تحويل‌ امكانات‌ و منابع‌ انساني‌ ادارات‌ كل‌ امور آب‌ استانها به‌ اين‌ شركتها به ‌گونه‌اي‌ كه‌ موجب‌ گسترش‌ تشكيلات‌ نشده‌ و ايجاد بار مالي‌ اضافي‌ براي‌ دولت‌ ننمايد، اقدام‌ كند.


امور حاكميتي‌ از قبيل‌ مديريت‌ حوضه‌هاي‌ آبريز، مطالعات‌ جامع‌ منابع‌ آب‌، سياستگزاري‌ و برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ منابع‌ آب‌، تعيين‌ تخصيص‌ و سهم‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ مصرف‌ آب‌، انتقال‌ بين‌ حوضه‌اي‌ و تعيين‌ ارزش‌ اقتصادي‌ آب‌ كماكان‌ به‌عهده‌ وزارت‌ نيرو خواهد بود. در هر حال‌ حقابه‌هاي‌ اشخاص‌ بايد محفوظ‌ بماند.


اساسنامه‌ شركتهاي‌ مذكور بنا به‌ پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ نيرو و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور حداكثر دو ماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ اين‌ قانون‌ به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.


تبصره‌- اين‌ قانون‌ از تاريخ‌ تصويب‌ لازم‌الاجراء است‌.»


�. هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/101332 مورخ 15/12/1385 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:


ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي، موضوع تصويب نامه شماره 9654/ت28263هـ مورخ 12/3/1382 به شرح زير اصلاح مي‌شود


1- شركت سهامي آب منطقه اي تهران:


سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (000/340/220/885/8) ريال كه به (034/522/888) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد


2- شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس:


...


اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 22801/30/86 مورخ 8/7/1386 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.


پرويز داودي ـ معاون اول رييس جمهور


�- هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/18363 مورخ 26/2/1389 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب نمود


ماده (6) اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه‌اي به شرح زير اصلاح مي‌شود


1- شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان غربي (تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386)


سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (000ر070ر916ر374ر1) ريال كه به (607ر491ر137) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد


... .


�. موضوع استفساريه: ‌آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ازجمله مؤسساتي را كه‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه درهر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، ‌يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيأت وزيران مي‌باشد؟


نظر مجلس: ‌ماده واحده - هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيأت دولت واگذار شده است، چون تغيير ‌نظر دولت محسوب مي‌شود با هيأت وزيران است


�. به منظور استفاده حداكثر از ظرفيتهاي منابع آب و نيروي كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود كه احداث سدهاي كارون سه، كارون جرياني چهار،‌كرخه و گاويشان را تا سقف سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از طريق انعقاد قراردادهاي اعتباري بلندمدت تأمين كند


1. ماده 4 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائي هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:


الف- كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از شركت هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول مي‌گردد.


ب - شركت هاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركت هاي مادرتخصصيسازماندهي شده و زيرنظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين گونه شركتها از نظر سياست‌ها و برنامه هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه هاي تخصصي مربوطه خواهند بود. حق مالكيت دولت در اين گونه شركتها) به استثناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها ب ارئيس جمهور است(از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد) به تشخيص دولت(اعمال خواهد شد. دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديف هاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند، مشمول اين ماده مي‌باشند.


تبصره 1 - تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.


�. ماده ۴- «به‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هائي كه ادامه فعاليت آن‌ها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي،‌ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني،‌سهام و دارائي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آن‌ها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: ....»


�. ماده ۷- «به‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم‌كردن زمينه واگذاري شركت‌هائي كه ادامه فعاليت آن‌ها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با‌رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آن‌ها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: ...»


�. ماده 6- «سرمايه شركت مبلغ دو ميليارد ريال منقسم به دو‌يست هزار سهم ده هزار ريالي است كه از محل دارايي‌هاي ايجادشده طرح‌هاي عمراني تأ‌مين مي‌‌شود و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران است.»





